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حسن توزنده جاني

خود را نشست 

مجراىِ نام. 

از شيبِ سرزده تا بهتِ فاجعه سو را دريد

نامى كه به بام 

چشم

و حتى چشم   

برتاب نكرده بود.

خود را سرود ايلِ عبور

ايلِ عبورى كه خود را...

دريغ.

و خاك را هزار هزار

هزاران مرتبه خواهد خواباند در بستر نام هاىِ بى عبور. 

حواسم باز     سير جيره مى بلعد 

در  اعتكافِ باز.

حسن مقاره

                                                                              (1)

كداميك را 

از رمه جدا كند

اگر راست بگويد

چوپان دروغ گو

شاعرى كه 

حس اش را 

فرياد مى زند

آى گرگ

آى گرگ

 

(2)

دوستت مى دارم

دوستم مى دارى

دوست مى داريم

يكديگر را

هميشه 

تو را جاى خودم مى گذارم

هيچ گاه

خودت را جاى من  نگذاشتى 

هلالى مانده 

ماهِ دوستم دارى

(3)

گهواره ام

تاب مى خورد

هنوز

تاب نمى آورد جهان

مى ترسم 

بيفتم پايين

روى زمين

توى مرداب

يا بغلطم

به سوى سراب

اى عشق

ببند

دست و پايم را سخت


